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 شهرستان اردبيل مدرسه علميه الزهرا )سلام الله عليها(

 

 :مقالهموضوع 

 تجسم و ملكوت برخي  اعمال انسان در آينه آيات و روايات

 پژوهشگر:

 (2)فارغ التحصيل سطحمعصومه روحنواز

 تعريف و تبيين موضوع

داراي همين دو  همچنان كه انسان از دو جنبه ظاهري و باطني تشكيل يافته است، اعمال انساني نيز

اند و از رويت چهره باطن آن ها در دار دنيا صرفا با چهره ظاهر اعمال مواجهباشد. غالب انسانجنبه مي

گردد چهره غيبي و مي رود چون وارد باطن اعمالكه وقتي انسان از دنيا ميباشند در حاليمحروم مي

گردد در كه عمل با صاحب آن متحد ميننمايد و به خاطر ايباطني و ملكوتي اعمال را مشاهده مي

كه صاحب شود. آنها هويدا ميشوند و باطن اعمال آنها با اعمالشان محشور ميفرداي قيامت انسان

كه صاحب عمل ناپسند است در كسوتي زشت و عمل نيكو است در هيبتي زيبا و فاخر و ارزشمند و آن

باشد اما در دنيا از ما پوشيده هميشه همراه عمل مي بار. پس اين خاصيت و اثر خود عمل است كهاسف

 است.

هاست كه چهره حقيقي بنابراين مراد از باطن و ملكوت اعمال همان چهره واقعي و غيبي و پنهان آن

 .دهندانسان را تشكيل مي
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 اهميت و ضرورت تحقيق

هري اعمالشان توجه دارند ها به خاطر سرگرمي به مشاغل روزمره، تنها به بعد ظااز آنجايي كه انسان

برند همين اعمال كه تنها چيزي كه موقع مرگ با خود ميها غافلند در حاليو از ملكوت و باطن آن

خواهد بود پس لازم است باطن اعمال خوب و بد شناخته شود به اميد اين كه با دقت در تجسم و 

 ييم.لمان به سعادت دنيا و آخرت نائل آصورت واقعي هر يك از اعما

لذا در اين تحقيق سعي بر اين است تا به بررسي باطن و ملكوت برخي اعمال از ديدگاه قرآن و 

 روايات پرداخته شود.

 اهداف و فوائد تحقيق

هدف از اين تحقيق، اثبات وجود تجسم اعمال بعد از مرگ و در قيامت و همچنين بررسي بعد 

به  باشد، تا كسب آگاهي نسبته آيات و روايات ميباطني و واقعي برخي از اعمال خوب و بد از ديدگا

موضوع مورد نظر، تلنگري باشد نسبت به غفلتي كه به اين همراه هميشگي داريم تا در صدد اصلاح 

 رفتار و اعمالمان  برآييم.

تواند مورد استفاده طلاب و دانشجويان علوم ديني قرار گيرد كه در مورد تجسم و اين تحقيق مي

 دهند.تحقيق و پژوهش انجام مي باطن اعمال

 پيشينه تحقيق

در جستجوهايي كه به عمل آمد كتاب و يا تحقيق پاياني تحت اين عنوان نوشته نشده است ولي در 

هايي مانند: معاد توان به كتاببرخي منابع مربوط به بحث معاد، به اين مسئله پرداخته شده است كه مي

ش(، 2832، معاد از شهيد مرتضي مطهري )ش(2832جاعي )و يا بازگشت به سوي خدا از محمد ش

باشد. ها مرتبط با اين موضوع ميش( اشاره كرد كه مطالب آن2833منازل الآخرة از شيخ عباس قمي)

 هاي اين بحث مورد توجه قرار گرفته است.در بعضي كتب روايي نيز روايت
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 مفاهيم و اصطلاحات

. و در 1داراي جسم شدن اعمال، جسم پذيرفتن اعمال است تجسم اعمال: در لغت يعني تناور شدن،

شود و به صورت واقعي خود افكار و نيات انسان در روز قيامت مجسم ميو اصطلاح يعني اينكه اعمال 

 2گذارد.همراه انسان پا به صحنه محشر مي

 باطن اعمال: اندرون، حقيقت، اصل و ضمير اعمال است.

و در اصطلاح عبارت  3عالم مجردات، عالم مختص به ارواح و نفوس.ملكوت: در لغت عظمت، بزرگي، 

از باطن جهان است در حقيقت ملكوت هر چيز جان آن است كه آن چيز به او قائم است. مفهوم ملكوت 

هاي اسلامي شود. درآموزشفقط شامل رفتارهاي نادرست نيست بلكه تمام رفتارهاي انسان را شامل مي

 4شود.ه حقيقت يا واقعيت هر عمل با عنوان ملكوت در روز قيامت مجسم مياعتقاد بر اين است ك

 

 چكيده

در واقع  يكي از مباحثي كه در موضوع معاد به آن پرداخته شده است بحث تجسم اعمال است.

و آن همان است كه در اين جهان به  بوده د كه فاني و موقتندار و ظاهري اعمال ما صورتي ملكي

د كه پس از صدور از ما ندار و باطني اي ملكوتيشود و صورت و وجهي ظاهر ميصورت سخن يا عمل

باقي  باطنيوجهه ملكوتي و چهره  همين از طريق و .شودنمينشده و هيچ وقت از ما جدا هرگز فاني 

 ها را با همان وجهه و چهره مشاهده خواهيم كرد. ما به آن اعمال خواهيم رسيد و آن ،است و روزي

هر انساني در قيامت در مقابل واقعيت )عليهم السلام( ات قرآني و روايات رسيده از ائمه اطهار طبق آي

گيرد و جزا همان واقعيت عمل اوست كه سيماي اخروي و حقيقي خود را نشان خويش قرار ميعمل 
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شود يچه كه در آخرت به عنوان پاداش و كيفر به نيكوكاران و بدكاران داده مدهد. در واقع آنمي

عمل از نوع عرض نيست كه بعد از انجام  ،اي از دانشمندانبرخلاف نظر عدههاست. تجسم عمل خود آن

دادنش نابود شود و امكان تبديل آن به جوهر)تجسم عمل( نباشد بلكه با توجه به قانون بقاء ماده و 

آيد كه به هيچ عنوان نابود در ميهايي انرژيصورت رود بلكه به انرژي، عمل بعد از انجام، از بين نمي

 آيند.گردد و در روز قيامت بار ديگر به فرمان خداوند جمع آوري شده و به صورت جسمي در مينمي

در حقيقت سپر آتش بودن در قيامت، بروز و ظهور به صورت شخصي نوراني، جلوگيري از آتش و 

يابي درخشش در ميان بهشتيان، دستهول و فشار قيامت، نور ميان دو چشمان، رهايي از بند شياطين، 

هايي است كه در و همان انرژي به لذت ايمان و... تمثل و ظهور برزخي و اخروي اعمال خوب و شايسته

همين طور ها قابل رويت شده است. ها و حجابدنيا قابل مشاهده نبود و در آخرت با كنار رفتن حائل

يوانات، يا در حال خوردن آتش، يا موجودات ريز محشور شدن به صورت مرده خوار و خوك و ساير ح

لگد مال شده و يا به شكل موجودات بد بو و متعفن و ... تمثل و ظهور برزخي و اخروي عقايد و اعمال 

الحيوة »بد و ناشايست است كه انسان به خاطر قرار گرفتن در مرتبه نازله حيات انساني كه همان 

هاي وده و قدرت درك عوالم بالاتر و اين صورت ها و واقعيتاست، در يك محدوديت خاص ب« الدنيا

 روشن و اصيل را ندارد. 

چنان خودش را بسازد و كامل كند كه در آخرت به صورت انساني تواند دراين دنيا آنالبته انسان مي

خود محشور شود چرا كه در نظر پيروان مكتب انبياء دنيا، كلاس تحصيل كمال و فضيلت و انسانيت 

 است.

 ، ملكوتباطن اعمال ،تجسم اعمالها: كليد واژه



 
 

 

 مقدمه

، يعني جهان قبل از مرگ و ماوراي طبيعت ، يعنيهاي مهمي كه بين عالم طبيعتيكي از تفاوت

ها عوالم بعد از مرگ، وجود دارد و جريان قيامت را كه يكي از اصول دين ماست به طور وضوح در خاطره

 و تمثل اعمال است.كند، مسأله تجسم احيا مي

نادرستان،به كارهاي كاران و آيد كه اعمال خوب درستمياز آيات قرآني و روايات اولياي دين بر

ها اعمال روا و گردند و همه انساناي كه بر ما مجهول است، در عالم برزخ و قيامت مجسم ميگونه

يابند و از بزرگ، در مقابل خويش حاضر ميخواه  اند، خواه كوچك باشد،ناروايي را كه در دنيا انجام داده

 كنند.نزديك مشاهده مي

دهيم و ظاهرا نابود و در واقع همين الفاظ و سخنان و اعمال نيك و بدي كه در اين زندگي انجام مي

هاي اصلي ما را آيند كه همنشينشوند، در روز رستاخيز به صورت موجودات مستقلي در ميفراموش مي

ها دارد. و اگر كسي معتقد و از ما دور نخواهند شد و سعادت و شقاوت ما بستگي به آندهند تشكيل مي

به اين امور باشد خود را در برابر تمام كارهايش مسئول خواهد ديد و مواظب كارهاي خود خواهد بود و 

 كند.اگر براي كار خودش حسابي باز نكند، طبعا حساب نشده اقدام به انجام كاري نمي

اش كه رسيدن به دهد و در جهت حركت در مسير هدف خلقتديشه، انسان را تعالي مياين ان

 كند.الله است او را ياري ميلقاء



 
 

 

 اثبات تجسم اعمال از نظر آيات و روايات

 معناي تجسم اعمال

يعني، شود. تجسم اعمال عبارت است از اين كه در روز قيامت اعمال و نياّت و افكار انسان مجسم مي

ها ظاهر امر است. در واقع كردار و نياّت انسان شود، ولي اينچه اعمال انسان پس از انجام، معدوم ميراگ

شوند و مجسم ميو بصورت حقيقي و واقعي رود و در روز قيامت با صورتي متناسب خويش ميناز بين 

 1گذارند.همراه انسان پا به صحنه محشر مي

باشند و ود در باطن ما موجود هستند و قائم به وجود ما ميدر حقيقت اعمال ما با صور اصلي خ

رابر چه دارد در بهمين كه روح ما از بدن مادي قطع علاقه نمود و به عالم برزخ وارد گشت و با همه آن

جديد قرار گرفت، هر يك از اعمال ما به مقتضاي آن نظام و احكام و  نظام جديد و احكام و قوانين

 2كند.تجسم پيدا مي آيد وخاصي در مي قوانين آن به صورت

 آيات قرآنيدرتجسم  و ملكوت اعمال 

چه آن روز با آن كند و آنانسان در قيامت مشاهده ميچه شود كه آناز آيات زيادي استفاده مي

گردد، چه امور مطلوب و خوب باشد و چه نامطلوب و بد، همان چيزي است كه در زندگي مواجه مي

ها هاي اخروي و واقعي آنهاي خود را در آن روز با صورتكه همان داشتهالّا اين شته استدنيوي خود دا

 يابد.مي

كه قرين انسان پس از مرگش نتيجه كردارهايش خواهد بود، بسيار است در آيات قرآني درباره اين

 .شودبه چند نمونه اكتفا مي جااين 
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اس أشَتَاتاً لِّيُرَوْا أَعمَْالَهُمْ * فمََن يعَْمَلْ مثِْقَالَ ذَرَّةٍ خيَْراً يَرَهُ * وَ منَ لنَّيوَْمَئذٍ يَصدُرُ ا»فرمايد:ميقرآن  -2

[ كارهايشان به آنان نشان [ پراكنده برآيند تا ]نتيجهآن روز، مردم ]به حال1.يعَْمَلْ مثِْقَالَ ذرََّةٍ شرًّا يَرَهُ

اى بدى وزن ذرهّآن را خواهد ديد. و هر كه هم[ تيجهاى نيكى كند ]نوزن ذرهّداده شود.پس هر كه هم

 .«[ آن را خواهد ديدكند ]نتيجه

انسان ها اين آيات براي خود از لحن خاص و نكات بخصوصي برخوردار هستند كه دقت و تأمل در آن

ها و كه صدور انسان كندحكايت از اين امر مي«لِّيُرَوْا أَعمَْالَهُمْ»تعبير  كند.حقايق زيادي هدايت مي بهرا 

 باشد. ها از قبور براي نشان دادن اعمال آنان به خودشان ميبيرون آمدن آن

ها و صور اخروي همه عقايد و تجسم ها، معني وسيع آن، يعنيها به آنمنظور از ارائه اعمال انسان

شود و همه ده ميها به آنان نشان دااوصاف و اعمال و همه خصوصيات تشكيل دهنده راه و روش انسان

 گردند.ند و با همه مواجه مينبيرا مي

با توجه  «يَرَهُ». تعبير « وَ مَن يعَْمَلْ مثِْقَالَ ذرََّةٍ شرًّا يَرهَ، فمََن يعَْمَلْ مثِْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ»فرمايد:ميسپس 

د كه هر كسي نفس عمل كنبه مرجع ضمير و با توجه به معني آن، به خوبي دلالت بر اين حقيقت مي

 بيند، چه عمل خير باشد و چه عمل بد، يعني هرخويش را اگر چه بسيار كوچك باشد، در آن روز مي

 بيند.عمل خويش را ميكسي صورت اخروي 

 توانيم پي ببريم:مي ها به دو مسئلهدر لحن آيات شريفه و در مضامين آن با دقت و تأملّ

اعمال به تعبيري، مواجه شدن انسان در عالم آخرت با صور باطني مسئله اول، مسئله تجسم و تمثل 

 .2اعمال

هاست هاي برزخي آنهاي اخروي اعمال، غير از تجسمكه تجسممسئله دوم، عبارت است از اين

در آن چه اند. يعني آنها مواجه نگشتهاند و با آنمنظور اعمالي است كه تا آن روز نديده (لِّيُرَوْا أَعمَْالَهُمْ)
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هاي برزخي اعمال، مرتبه لتمثدر واقع  هايي است كه در برزخ ديده بودند.بينند غير از صورتروز مي

 ها.هاست نه عين آنهاي اخروي آناز تجسم تري نازل

و كارنامه هر 1.مَنشورا هايَلْقَ الْقيَِامَةِ وَ كلَّ إنِسانٍ ألَْزَمنَْاهُ طائرهَُ فى عنُُقِهِ وَ نخْرجُِ لَهُ يَومَْ»فرمايد:مي-2

در  .«آوريمبيند بيرون مىاى كه آن را گشاده مىايم، و روز قيامت براى او نامهانسانى را به گردن او بسته

گويد در و نمي هستيعني عملش در گردنش  «طائرَهُ فى عنُُقِهِ» واعمال انسان است.  دمقصو ،آيه شريفه

چون طوقي در گردن اوست و گاهي اوقات عمل انسان هم خواهد بفهمانددستش، علت آن است كه مي

 شود و هرگز از او جدا نخواهد شد.اعمال انسان به اشكال مختلف در عالم برزخ مجسم مي

يابيم و تر ميرساند ما، در روز رستاخيز عين عمل را به صورت كاملها آيه ديگر، مياين آيات و ده

 اند.ان اسلامي به آن قائلاين همان تجسم اعمال است كه دانشمند

 تجسم و تمثل اعمال از نظر روايات

)صلوات الله و سلامه عليهم در بيانات وارده از حضرات معصومين  اعمال و اخروي موضوع تجسم برزخي

كه دلالت صريح بر اين خورد. تعبيرات واقع در روايات در عين اينبا كمال صراحت به چشم مياجمعين(، 

-قت و تعّمق خود، مياندازه د هاي خاصي برخوردار است كه هركسي بهنكات و اشارت موضوع دارد، از

هايي داشته باشد و به حقايق و اسرار زيادي در باب تمثل اعمال پي ها و استفادهها برداشتتواند از آن

الْمَرءُْ :»فرمايدمي)عليه السلام(  امام علي كنيم.اكتفا مياز روايات چند نمونه ذكر جا به در اين 2ببرد.
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در آله و سلم(  )صلي الله عليه وپيامبر اسلام  .«كندآدمي را چيزي جز عمل، همراهي نمي1.إِلَّا العَْمَلُ لَايَصْحَبهُُ

-اي قيس! ناچار تو را همدمي است كه با تو دفن مي »جواب قيس كه تقاضاي موعظه كرده بود، فرمود:

اي. اگر كريم و بزرگوار باشد تو را گرامي شوي در حالي كه تو مردهميشود و او زنده است و تو با او دفن 

شود و كند. سپس آن همدم جز با تو محشور نميدارد و اگر پست و فرو مايه باشد، تو را تسليم ميمي

شود، پس آن را جز شايسته و صالح قرار مده؛ زيرا اگر خوب باشد، با جز درباره او از تو بازخواست نمي

 2.«كني و آن همدم، كرادر توستگيري و اگر بد باشد، جز از او وحشت نميانس ميوي 

 تجسم و ملكوت اعمال در دنيا   وجود

-مند ميها در اين دنيا نيز از باطن اعمال خود بهرهشود كه انساناز برخي از آيات قرآني استفاده مي

 أَهلَْ أَنَّ وَلَوْ»خ و آخرت نيست. مانند آيه:شوند و برخورداري از باطن اعمال صرفا مربوط به عالم برز

 3.يَكْسِبُونَ كانُوا بمِا فَأَخَذنْاهُمْ كذََّبُوا لكِنْ وَ اْلأرَْضِ وَ السَّماءِ مِنَ بَرَكاتٍ عَليَْهِمْ لفََتَحنْا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا الْقُري

گشوديم ها ميها و زمين را بر آننكردند بركات آسماآوردند و تقوا پيشه مياگر اهل شهرها ايمان مي

گرچه آيه شريفه  «.ها حق را( تكذيب كردند، ما هم آنان را به كيفر اعمالشان مجازات كرديمولي )آن

مورد بحث، ناظر به وضع اقوام پيشين است ولي مسلما مفهوم آن يك مفهوم وسيع و عمومي و دائمي 

تار يك سنت الهي است كه افراد بي ايمان و فاسد گرف است، و انحصار به هيچ قوم و ملتي ندارد و اين

 ها در همين زندگي دنياي خود خواهند شد.انواع واكنش
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نظير  1.دهدانسان انجام ميو اعمالي است كه خود « كسب و اكتساب»به تعبير قرآن، اين وابسته به  

گونه آيات، بركات و بلايا اينآيد در قرآن كريم بسيار است. در اي كه در پي مياين آيه شريفه و آيه

 كُلّ مِنْ رَغَداً رِزْقُها تيهاايَ مُطمَْئنَِّةً آمنَِةً كانَتْ قرَيَْةً مثََلاً اللّهُ ضَربََ وَ»شود:همان اعمال انسان معرفي مي

اي را مثل خداوند منطقه 2.يَصنْعَُونَ كانُوا بمِا الْخوَفِْ وَ الْجُوعِ لِباسَ اللّهُ فأََذاقَهَا اللّهِ بِأنَْعُمِ فكََفَرتَْ ِمَكانٍ

هاي خدا را ناسپاسي رسيد اما نعمتزده است كه امن و امان بود و روزي )اهل( آن منطقه از هر سو مي

و  «.دادند لباس گرسنگي و ترس را بر اندامشان پوشاندكردند و خداوند به خاطر اعمالي كه انجام مي

ورزيدند و خداوند در نتيجه عملشان آنان هاي خدا ميمرار به نعمتاني بود كه بطور استاين در قبال كفر

 3را مجازات كرد. اين مجازات همان تجسم خود عمل آنان بود كه در دنيا شامل حالشان شد.

 امكان مشاهده ملكوت اعمال در دنيا

و روايات  توان از برخي آياتعلاوه بر مطالبي كه درباره باطن اعمال در برزخ و قيامت ذكر شد مي

 نُري كَذلكَِ وَ»توان ملكوت اعمال را مشاهده كرد: مانند آيه:استفاده نمود كه حتي در اين دنيا هم مي

ها و زمين را به آسمانگونه ملكوت و اين 4.الْمُوقِنينَ مِنَ ليَِكُونَ وَ اْلأرَْضِ وَ السَّماواتِ ملََكُوتَ إِبْراهيمَ

 كه )صلي الله عليه و آله و سلم( و در فرمايش رسول خدا  «.نندگان شودكابراهيم نشان داديم تا از يقين
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ها كه شيطاناگر نبود اين 1عَلَى قلُُوبِ بَنِي آدمََ لَنَظَرُوا إِلَى الْملََكوُتِ. يَحُومُونَ الشَّيَاطيِنَ لَوْ لَا أَنَ»فرمود:

 .«ديدندها ملكوت را ميگردند هر آينه انسانهاي آدميان ميبر گرد دل

 اعمال از ديدگاه دانشمندانو ملكوت تجسم 

 2دانشمندان درباره تجسم و ملكوت اعمال، عقايد گوناگوني دارند:

روي قرارداد است از ها معتقدند: جزاء اعمال، مانند پاداش و كيفرهاي اين جهان، اي از آندسته-1

خداوند  ونگذاران تعيين شده است،يعني چنان كه در اين جهان براي هر كار بدي كيفري از طرف قان

 .براي هر عملي، كيفر و يا پاداش خاصي معين نموده استهم 

به اين بيان كه:  .ها، مخلوق نفس و روح انساني استدسته ديگر معتقدند: تمام كيفرها و پاداش-2

لكات، جزء نمايد، و اين ماعمال نيك و بد در اين جهان در روح انساني، ملكاتي خوب و بد، ايجاد مي

 .ها، آرامش و عذابندها، شكنجهدر روز رستاخيز، خلاق نعمت و. گردندذات او مي

، )نه خواص ماده است و نه خود «جوهر»است نه « عرض»معتقدند: عمل از جنسدسته ديگر -3

 شود. ماده( و ديگر اين كه عمل بعد از وجودش محو و نابود مي

 شود و هم چگونگي تجسم اعمال.خ اين دو ايراد روشن ميكه البته با توجه به دو نكته هم پاس

اگر ما سخن ما.  رود حتي اعمالثابت شده هيچ چيز در جهان از ميان نمي ه: امروزكهنخست اين

شود، و به ملكول هاي مواج گوييم صداي ما به صورت امواج خاص صوتي در فضاي اطراف پخش ميمي

شوند، آن انرژي نيز ممكن بت كرده و تبديل به انرژي ديگري ميهوا و ديوارهاي اطراف و بدن ما اصا
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گردد، حركات دست و پاي ما نيز نوعي است چندين بار تغيير شكل دهد، ولي به هر حال نابود نمي

شود، ممكن است تبديل به انرژي حرارتي يا انرژي انرژي است، اين انرژي ميكانيكي هرگز نابود نمي

 .ديگر گردد

ها به ثبوت قطعي رسيده است كه هاي آنه اين نكته نيز با مطالعات دانشمندان و آزمايشكديگر اين

« ماده»رابطه نزديكي است، يعني ماده و نيرو دو مظهر از يك حقيقتند، و « انرژي»و « ماده»ميان 

ند توانهمان ماده گسترده، و لذا در شرايط معيني مي« نيرو»همان نيروي متراكم و فشرده است، و 

هاي مختلفي هستند و بنابراين هيچ مانعي ندارد كه اعمال و گفتار ما كه انرژي تبديل به يكديگر شوند.

آيند، و آوري شده و به صورت جسمي درشوند، بار ديگر به فرمان پروردگار جمعهرگز محو و نابود نمي

-ساله تجسم اعمال را ميبنابراين م .هايشمسلم است كه هر عمل جسمي خواهد شد متناسب با ويژگي

ها، و تبديل ماده به توان يكي از معجزات علمي قرآن محسوب داشت و در آن روز كه مساله بقاء انرژي

 انرژي و بالعكس، مطلقا در ميان دانشمندان مطرح نبود، با صراحت در آيات و روايات عنوان گرديد.

ها، زيرا د، و نه مشكلي از ناحيه نابودي آنبودن اعمال وجود دار« عرض»بنابراين نه مشكلي از ناحيه 

 1هاي يك حقيقتند.شود، و عرض و جوهر در حقيقت جلوهاعمال نابود نمي

بد، يك صورت دنيوي دارد، كه ما  ياهر كرداري از ما، خوب و معتقدند: دسته ديگر از دانشمندان  -4

آن عمل نهفته است و در روز نماييم و يك صورت اخروي، كه هم اكنون در دل آن را مشاهده مي

دهد، شكل دنيوي خود را از دست داده و با شكل روز رستاخيز پس از تحولاتي كه در آن رخ مي

 كند.رستاخيز جلوه مي

كند، بنابراين، اعمال از ميان نظرات فوق، نظر اخير، با ظواهر بسياري از آيات قرآن كاملا تطبيق مي

روند و گاه از ميان نميهيچ« بقاء ماده و انرژي»ها هستند، طبق قانون انسان كه اشكال مختلفي از انرژي
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-پنداريم كه از ميان رفتههمواره در اين جهان باقي خواهند بود، گرچه، ما با مطالعه سطحي چنين مي

  اند.

 و ملكوت برخي از اعمال شايسته در رواياتباطن 

اي در قرآن كريم ذكر نشده است كه بيانگر ك آيهبا توجه به اينكه در رابطه با هيچ يك از اعمال ني

هيچ يك از  برايباطن چنين اعمالي باشد و صرفا به پاداش انجام دهندگان چنين اعمالي اشاره دارد لذا 

  ت بررسي شده است.ااي از قرآن آورده نشده و اعمال فقط از ديدگاه روايآيه قسمتاعمال مذكور در اين 

وقتي بنده مومن وفات نمود، شش صورت با »:فرمايدست كه ميشده انقل لسلام( )عليه اامام صادق از 

ها از لحاظ قيافه ها از بقيه صورتشوند، در حالي كه يك صورت در ميان آنوي داخل قبر )برزخ( مي

)عليه  امام تر است.تر و از نظر رايحه، خوشبوتر و از لحاظ شكل، پاكيزهزيباتر و از جهت هيكل جذاب

گيرد و صورتي ديگر در طرف چپ وي، يكي ديگر پس صورتي در طرف راست او قرار مي فرمود:لسلام( ا

در مقابل و يكي در پشت سر او، يكي نزد پاهاي وي و صورتي كه از همه زيباتر است در بالاي سر او. 

 پس اگر خطري بخواهد از طرف راست به وي متوجه شود، صورتي كه در طرف راست است از آن

خواهد به سوي او كند، سپس همين طور از هر كدام از جهات ششگانه گرفتاري كه ميممانعت مي

فرمود: پس صورتي كه از همه زيباتر )عليه السلام( شود. امام ها رد مي، از جانب آن صورتمتوجه گردد

ايد، شما چي، گويد: خداي متعال به شما از جهت من جزاي خير عنايت بفرمها مياست به بقيه صورت

گويد: من نماز هستم، و صورتي كه و كي هستيد؟ پس صورتي كه در طرف راست بنده مومن است مي

گويد: من روزه هستم، و گويد: من زكات هستم. صورتي كه مقابل او است، ميطرف چپ وي باشد، مي

 سپس اينگويد: من سعي در خدمت و وصلت به برادرانت هستم صورتي كه در پشت سر اوست مي



 
 

 

باشي، تر ميكه از همه ما زيباتر و خوشبوتر و جذاب گويند: توها به آن صورت زيباتر از همه ميصورت

 1«.باشممي (السلامعليهم )دهد: من ولايت آل محمد چي و كي هستي؟ جواب مي

 صله رحم

)صلي الله عليه اكرم  پيامبر .و نبريدن خود از اويعنى پيوستن با خويش و احسان كردن به او  رحم صله

كرد ولي هيچ كس در شب معراج مردي از امتم را ديدم كه با همه مردم تكلم مي»فرمايد:ميو آله و سلم( 

كه در دنيا انجام داده بود آمد و با « صله رحمي». پس كردگرفت و با او صحبت نمياو را تحويل نمي

صله »گو كنيد؛ زيرا او از كساني است كه در دنيا فرياد بلند گفت: اي مومنان! با او حرف بزنيد و گفت

نمود، پس از آن، مومنان رفت و از آنان دل جويي ميديدن اقوام و نزديكان خود ميه كرد و بمي« رحم

 2.«كلم كردند و با هم مصافحه نمودندبا او ت

 بنابراين باطن و حقيقت قطع رحم كردن، قطع رابطه با تمامي مومنين است.

 صدقه

شده و در  آنه دادن از اعمالي است كه در دين اسلام تاكيد فراواني نسبت به انجام دادن صدق

 اين عمل نيك به صورت سايه براي مومن و سپر براي آتش بيان شده است.  تجلي باطنيروايات 

أهلِها حَرَّ القُبورِ و إنّما عن  الصَّدَقَةَ لَتُطفيُِ إنّ»:فرمايدمي )صلي الله عليه و آله و سلم(پيامبر اكرم كه چنان

كند و روز صدقه، گرماي گورها را از صدقه دهنده دور مي 3.القيِامَةِ في ظِلِّ صَدَقتَِهِ يَستَظِلُّ المؤمِنُ يَومَ

الصَّدَقَةُ جنَُّةٌ عَظيِمَةٌ وَ »:فرمايدمي)عليه السلام( امام علي  . «گيردقيامت، مومن در سايه صدقه خود پناه مي

 عنَْ بَدنَِهِ وَ ما لَهُ فِي ابٌ للِْمُؤْمنِِ مِنَ النَّارِ وَ وِقَايَةٌ للِْكَافِرِ منِْ تَلَفِ الْمَالِ وَ يعَُجِّلُ لَهُ الْخَلَفَ وَ يَدْفَعُ السُّقْمَحِجَ
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ي داراي تش، و صدقه كافر،گ و حجابي است براي او در برابر آصدقه مومن سپري بزر 1.الْآخِرَةِ مِنْ نَصيِبٍ

ها را از جسم وي شود و بيماريمي كند و عوض آن در همين دنيا به او دادهشدن حفظ مياو را از تلف

 . «گرداند اما در آخرت نصيبي ندارددور مي

  روزه

در روايات از آن  .داندروزه يكي از عبادات مهم است كه خداي تعالي آن را مخصوص و از آن خود مي

شده، چون عبادتي است دروني و سرّي، آتش غضب و شهوت را بر ياد به عنوان سپر آتش و نصف ص

 الصَّومُْ»:فرمايد مي) صلي الله عليه و آله و سلم(پيامبر اكرم كند و موجب غلبه بر شيطان است.خاموش مي

اى جلوگيرى( از عذاب ماه رمضان سپرى است )بر روزه2عَذَابِ الْآخِرَةِ. آفَاتِ الدُّنيَْا وَ حِجَابٌ مِنْ جنَُّةٌ مِنْ

 .«آخرت

در شب معراج مردي از امتم را ديدم كه در اثر »فرمايند:ميصلي الله عليه و آله و سلم( (پيامبر اكرم 

-خواست وارد حوض شود و آب بياشامد او را ميتشنگي زبانش از دهانش بيرون آمده بود و هر وقت مي

سيراب نمود و از تشنگي نجاتش رمضان آمد و او را ماه مبارك « روزه»كردند. سپس راندند و دور مي

 3.«داد

 نماز

اولين چيزي  ،ترين وظيفه عبادي آدميان و معيار قبولي ساير اعمال است. و طبق رواياتنماز مهم

كنند و اگر پذيرفته شود، ساير اعمال هم است كه در روز قيامت، انسان را به خاطر آن محاسبه مي

 شود.رد شود، اعمال ديگر نيز مردود ميشود و اگر پذيرفته مي

                                                           

 .242، ص 1؛ محمد، ري شهري، همان كتاب،  ج 121، ص2ابن بابويه، محمد بن علي، الخصال، ج -1
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 .142ق، ص  0011

 .212همان، ص  -3



 
 

 

در شب معراج مردي از امتم را ديدم كه ملائكه »فرمايند:مي)صلي الله عليه و آله وسلم( پيامبر اكرم 

او آمد و ملائكه را از عذاب كردن او « نماز صحيح»كردند( عذاب او را در برگرفته )عذاب و شكنجه مي

فرمود: وقتي ميتي را سلم(  )صلي الله عليه و آله وه حضرت رسول منع كرد. در حديثي وارد شده است ك

هاي شود و ترس و سختيدفن كردند نماز او به صورت شخصي نوراني داخل قبر رفيق و مونس خود مي

 1.«كندع ميرفلم برزخ را از او عا

نوراني در شود صورت ملكوتي اين عمل شايسته به صورت شخصي همانطوركه از روايات استفاده مي

 شود. آخرت مجسم مي

 ضوو

قَالَ إِلَهِي ماَ جَزَاءُ مَنْ أَتَمَّ )عليه السلام( لمََّا كَلَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُوسَى »:فرمايدمي)عليه السلام( امام هادي 

جل با موسي وزماني كه خداوند عز 2.نيَْهِ يَتَلَأْلَأُبيَْنَ عيَْ الْقيَِامَةِ وَ لَهُ نُورٌ يَومَْ الْوُضُوءَ مِنْ خَشيْتَكَِ قَالَ أَبعْثَُهُ

سخن گفت... موسي عرض كرد: خدايا! پاداش كسي كه از خشيت تو وضو را كامل )عليه السلام( بن عمران 

-كنم كه در پيشانيش نوري ميبه جا آورد چيست؟ خداوند فرمود: روز قيامت او را در حالي مبعوث مي

 .«درخشد

 باشد.صورت نور ميان دو چشم مي هشود تجلي باطن وضو بروايات مذكور استفاده مي طوركه ازهمان
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 باطن و ملكوت اعمال بد ناشايست در آيات و روايات

 غيبت کردن

را كه چيزي نسبت به غيري كه شيعه باشد ذكر كني، كه اگر به گوش او برسد او غيبت آن است

ردن منحصر به زبان نيست، بلكه هر نوعي كه نقصي از غير را غيبت ك 1.ناخوش آيد و به آن راضي نباشد

شنود نيز كه غيبت را ميبفهماند غيبت است، خواه به قول باشد، يا فعل، يا اشاره، يا رمز، يا نوشتن. آن

كند. يا از مجلس  كه در مقام انكار برآيد و سخن آن شخص را قطعمگر اين حكم غيبت كننده را دارد

 2«.ها نداشته باشد در دل غضبناك گرددقدرت بر اينبرخيزد و اگر 

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمنَُوا... لايغَْتَبْ بعَْضُكُمْ بعَْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُل لَحْمَ أَخيهِ ميَتًْا :»در قرآن آمده

غيبت نكند، آيا كسى از شما هيچ يك از شما ديگرى را ... ! ايداى كسانى كه ايمان آورده3...فَكَرِهتْمُُوهُ

 «....!داهت داريهمه شما از اين امر كر! دوست دارد كه گوشت برادر مرده خود را بخورد؟

-وسيله غيبت و همچون گوشت تن اوست و ريختن اين آبرو به آبروي برادر مسلمان هم ،در حقيقت

در غياب افراد صورت « تغيب»به خاطر آن است كه « مرده»چون خوردن گوشت تن اوست و تعبير به 

ترين ستمي است كه چون مردگان قادر به دفاع از خويشتن نيستند و اين ناجوانمردانهگيرد كه هممي

 ممكن است انسان درباره برادر خود روا دارد.

)صلي كه از رسول خدا خراشان تعبير گرديده چناندر روايات نيز از غيبت كنندگان به عنوان چهره

مرََرتُْ ليَْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى قَومٍْ يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ بِأظَْفاَرهِمِْ :»روايت است كه فرمودندآله و سلم( الله عليه و 
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 ج،در شب معرا1.وَ يَقعَُونَ فِي أَعْراَضِهمِْ النَّاسَ يغَْتَابُونَ فَقُلْتُ: يَا جَبْرَئيِلُ! مَنْ هَؤُلَاء؟ِ فَقَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ

ها كيستند؟ خراشند. پرسيدم: اي جبرئيل! اينهايشان ميهاي خود را با ناخنمردمي را ديدم كه چهره

 .«برندكنند و آبرويشان را ميها كساني هستند كه از مردم غيبت ميگفت: اين

 سخن چيني 

ي است كه كسي درباره شخصي گفته، پس شنونده براي آن شخص خبر نقل سخن سخن چيني

براي جوست، كه بسيار عيبآن 3.همَّازٍ مَّشاء بنِمَِيمٍ... سَنَسمُِهُ عَلىَ الْخُرْطُومِ»:فرمايدخداوند مي 2ببرد.

 «.!نهيمما بزودى بر بينى او علامت و داغ ننگ مى( ولى) چيني در رفت و آمد است، ...سخن

 تند از:هاي مختلفي بيان گرديده است كه عباربه شكلچيني در روايات باطن سخن

عالم به شكل آن هاي برزخ و قيامت براي نمام اين است كه او در از جمله عذاب ( بصورت ميمون:الف

شبي كه مرا به »نقل شده كه فرمودند:)صلي الله عليه و آله و سلم(  پيامبرچه از آيد. چنانميميمون در

)صلي الله عليه الله يا رسولض كردند:اصحاب عراي را ديدم كه به صورت ميمون بودند ها بردند عدهآسمان

 4«.سخن چيني بوده است وفرمود: عمل اعمل او در دنيا چه بوده است؟ و آله و سلم( 

نَميِمَةٍ بيَْنَ فِي مَشَى  وَ مَنْ»:فرمودند)صلي الله عليه و آله و سلم( پيامبر  بصورت آتش و اژدها و مار:( ب

وَدَ فِي قَبْرهِِ نَاراً تُحْرِقهُُ إِلَى يَومِْ الْقيَِامَةِ وَ إِذَا خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ سلََّطَ اللَّهُ عَليَْهِ تنِِّيناً أسَْ اثنْيَْنِ سَلَّطَ اللَّهُ عَليَْهِ
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چيني كند، خداوند آتشي را در قبرش بر او هر كه ميان دو كس سخن 1.حمَْهُ حَتَّى يَدْخُلَ النَّارَيَنْهَشُ لَ

گاه كه از گورش بيرون آيد خداوند اژدهايي سياه بر او قيامت وي را بسوزاند و آنتا روز مسلط كند كه 

 .«مسلط گرداند كه پيوسته گوشت بدن او را بگزد تا وارد دوزخ شود

 2خوردن مال يتيم

كرده ي آتش بر آن داده بلكه تصريح به كبيره بودن آن از گناهاني است كه خداوند وعده

كسانى  3.نارًا وَ سَيَصْلَوْنَ سعَيرًا ظُلمًْا إنَِّما يَأكُْلُونَ في بُطُونِهِمْيَأكُْلُونَ أَمْوالَ اليَْتامى  انّ الَّذينَ»ِ:فرمايدمي

هاى زودى در شعلهخورند؛ و بهتنها آتش مى( درحقيقت)خورند، كه اموال يتيمان را به ظلم و ستم مى

 .«سوزندمى آتش

 شبي كه به آسمان برده :»فرمايدنقل شده است ميه و آله و سلم( )صلي الله عليخدا در حديثي از رسول

آيد. گفتم: اي شود و از ماتحتشان بيرون ميهاي آنان آتش افكنده ميشدم گروهي را ديدم كه در شكم

خورند و ها چه كساني هستند؟ گفت: اينان كساني هستند كه اموال يتيمان را به ناحق ميجبرئيل! اين

 .4«برنددر حقيقت آتشي در شكم خود فرو مي

 

 

 

                                                           

: قم اول، چاپ جلد، 81،(السلام هميعل) تيالب آل موسسه محقق محمد بن حسن، شيخ حر عاملي، وسايل الشيعه، 1

 .423، ص 22محمد، ري شهري، همان كتاب، ج   ؛811، ص22ج ، ق 2412 سال ،(السلام هميعل) تيب آل موسسه

 پدرش مرده است. يعني طفلي كه به حد بلوغ نرسيده و -2

 .21( آيه 4سوره نساء ) 3-

، ق 2414 سال درالكتاب،: قم سوم، چاپ جلد،2 ،يجزائري موسو بيط مصحح ،يرالقميتفسلي بن ابراهيم، قمي، ع4

؛ محمد بن مسعود، عياشي، تفسير العيّاشي، مصحح سيد هاشم رسول محلاتي، چاپ اول، تهران: 282، ص 2ج 

 .511، ص 28؛  محمد، ري شهري، همان كتاب، ج 234ص ، 2ج ق، 2831المطبعه العليمه، سال 



 
 

 

 يدروغ و دروغ گوي

-ميو كسي است كه بر خلاف حقيقت خبري را و دروغگكذب در لغت به معناي عدم مطابقت است. 

و به چهره  گويي در كتب اسلامي وارد شده استروايات زيادي در رابطه با مسئله دروغ و دروغ1دهد.

 كه:از جمله اين كنندايست اشاره ميباطني اين عمل ناش

چه اش انسان نيست چنانصورت انساني از دروغگو است يعني صورت برزخي سلبدروغ سبب الف( 

خِنْزِيرٍ وَ بَدَنُهَا بدََنُ  لمََّا أُسْرِيَ بيِ رأََيْتُ امْرأََةً رأَْسُهَا رأَسُْ:»فرمود)صلي الله عليه و آله و سلم( رسول خدا 

شبي كه مرا 2.ابَةًارِ وَ عَلَيْهَا أَلْفُ ألَْفِ لَوْنٍ مِنَ العَْذَابِ. فَسئُِلَ مَا كَانَ عَمَلُهَا؟ فَقاَلَ: إِنَّهَا كَانَتْ نمََّامَةً كذََّالْحِمَ

به معراج بردند زني را ديدم كه سرش سر خوك بود و بدنش بدن الاغ و گرفتار هزار هزار نوع عذاب بود. 

 .«ده بود؟ فرمود: او سخن چين و دروغ پرداز بودسوال شد: او چه كر

مروي )صلي الله عليه وآله و سلم( از حضرت رسول : است ب( دروغ عامل صدور بوي بد از قلب دروغگو

كنند و از قلب او هرگاه مؤمن بدون عذر دروغ بگويد هفتاد هزار ملك او را لعن مي»است كه فرمودند:

 3.«رسدميشود تا به عرش بوي بدي ظاهر مي

يَا رسَُولَ »:پرسيد)صلي الله عليه و آله و سلم( خدا از رسول شخصي: است ج( دروغ سبب دخول در آتش

چه عملي  4.وَ إِذَا كَفرََ دخََلَ النَّارَإِذَا كَذبََ العَْبْدُ فَجَرَ وَ إِذَا فَجَرَ كَفرََ اللَّهِ! مَا عمََلُ أَهْلِ النَّار؟ِ قاَلَ: الْكَذبُِ

كفر سبب دخول در دروغ سبب فجور و فجور سبب كفر و  دخول در آتش است؟ فرمود: دروغ. زيراسبب 

 .«آتش است
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 شراب خواري 

و ممنوع روي آن حساسيت نشان داده شده است و خوردن آن حرام كه هايي از جمله خوراكي

 د.باشاست شراب ميشده شمرده 

شود روز قيامت شارب الخمر محشور مي»ت شده كه فرمودند:رواي)صلي الله عليه و آله و سلم( از رسول اكرم 

 تر است از مرداري كه بر زميناي در گردنش است و قدح در دستش و بويش گنديدهدر حالي كه كوزه

 الرِّيِ أَهْلَ إنَِ:»فرمايدمي)عليه السلام( امام صادق  1.«گذرد بر او از خلايقكند او را هر كه مياست، لعنت مي

كه در دنيا از آنان 2.يَدْخلُُونَ النَّارَ عِطَاشاً الدُّنيَْا مِنَ الْمُسْكرِِ يَمُوتوُنَ عِطَاشاً وَ يُحْشَروُنَ عِطَاشاً وَ فيِ

 .«روندشوند و تشنه كام به دوزخ ميميرند و تشنه كام محشور ميمسكرات سيراب شوند، تشنه كام مي

-تغييرات و ناهنجاري ،الخمر روسياهي و تشنگيص دائمبا توجه به روايات مذكور تجسم باطني شخ

 باشد.عقوبت شديد نسبت به اين گناه شنيع مياز هاي ظاهري است كه نشان 

 رباخواري

الَّذينَ يَأكُْلُونَ الرِّبا لايَقُوموُنَ إِلاّ كمَا يَقُومُ الَّذي يتََخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ منَِ »فرموده است: خداوند متعال

أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا فمََنْ جاءَهُ موَْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَْهي ا الْبيَْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ ذلكَِ بِأنََّهُمْ قالُوا إنَِّمَ سّالْمَ

خورند در كساني كه ربا مي 3.حابُ النّارِهُمْ فيها خالِدُونَسَلَف وَ أَمْرُهُ إِلَي اللّهِ وَ مَنْ عادَ فَأوُلئكَِ أَصْ فَلَهُ ما

  .«...كردنش او را بيفكندمگر مانند كسي كه شيطان بسبب مس  خيزندقيامت از گورهاي خود برنمي
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نقل شده با تعبيرات مختلفي از الله عليه و آله و سلم(  صلي)با توجه به احاديثي كه از نبي مكرم اسلام 

و در روايتي  «منَُكَّسُونَ»ايشات آن بزرگوار تعبير به باطن رباخواري خبر داده شده است در برخي فرم

آمده  «عِظَمِ بَطنِْهِ»و در حديث چهارم  «كالبيوتِ فيها الحيَاتُ»و در بيان سوم  «كَالبَْيْتِ الطَّحِمِ»ديگر 

يا نشان از مواقف و مراتب ي افراد كن است بر حسب شدت و ضعف آلودگلاف مماست كه اين اخت

  روي باشد.مختلف عقوبت اخ

 اللَّهُ يُحْشَرُ أَصْنَافٌ مِنْ أُمَّتِي أشَْتَاتاً قَدْ ميََّزَهمُُ:»فرمود)صلي الله عليه و آله و سلم( پيامبر اكرم حديث اول: 

ونَ عَليَْهَا... وَ أَمَّا وَ بَدَّلَ صُوَرَهُمْ، ... بعَْضهُُمْ منَُكَّسُونَ أَرجُْلُهُمْ مِنْ فَوْقِ وُجُوههِِمْ يُسْحبَُ الْمُسلِْميِنَ مِنَ

شوند كه خداوند ميمحشور ده گروه از امت من به صورت پراكنده  1.الْمنَُكَّسُونَ عَلَى رُءُوسِهِمْ فَأَكلََةُ الرِّبَا

ها در حالي كه پاهايشان به سمت بالا و سرشان رو ها را از ساير مسلمانان متمايز كرده... بعضي از آنآن

 .«هايي كه نگونسارند، همان رباخواران هستند... آنشوند ن كشان برده ميبه پايين است كشا

كَالبَْيْتِ  بطُُونُهُمْ رِجَالاً بِهِ أنََّهُ رَأَى ليَْلَةَ أسُْريَِ:»فرمود)صلي الله عليه و آله و سلم( پيامبر اكرم حديث دوم: 

أَحَسُّوا بِهِمْ قَامُوا ليِعَتَْزِلُوا عَنْ طَرِيقتَِهِمْ فَمَالَ بكُِلِّ وَاحِدٍ منِْهُمْ بَطنْهُُ الطَّحِمِ وَ هُمْ علََى سَابِلَةِ آلِ فِرْعَوْنَ فإَِذَا 

كَما لا يَقوُمُونَ إِلَّا  لرِّبَا،فيََسْقُطُ حتََّى يَطَؤهُُمْ آلُ فرِْعوَْنَ مُقبِْليِنَ وَ مُدْبرِِينَ فَقلُْتُ لِجبَْرَئِيلَ مَنْ هَؤُلَاءِ قاَلَ أكََلَةُ ا

هايي نقل شده است كه در شب معراج مرداني را ديد كه شكم 2.طهُُ الشَّيْطانُ مِنَ المَْسِيَقُومُ الَّذِي يتََخَبَّ

آيند برخاستند تا از سر راه آنان كنار روند، اما شكم مانند اتاقي مملو دارند و سر راه آل فرعون مي

كردند. به ها رفت و آمد ميدند و آل فرعون از روي آنافتاكشاند و ميها را به يك طرف ميبزرگشان آن

خيزند كه شيطان، ها كيستند؟ گفت: رباخوارانندكه از جاي خود مانند كسي بر ميجبرئيل گفتم: اين

 .«آشفته سرشان كرده است
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مٍ بُطونهُمُ أَتَيتُ ليَلَةَ اُسرِيَ بِي علي قَو»فرمود:)صلي الله عليه و آله و سلم( پيامبر اكرم وم: سحديث 

شبي كه 1.أكَلَةُ الرِباكالبيوتِ فيها الحيَاتُ تُري مِن خارجِ بُطونِهِم، فقلتُ: مَن هولاءِ يا جَبرئيلُ؟ قالَ: هولاءِ 

ها مارهايي وجود داشت كه اي بود و در آنهايشان چون خانهبه معراج رفتم، بر مردمي گذشتم كه شكم

 .«ها كيستند؟ گفت: اينان ربا خواراننديدم: اي جبرئيل! اينشد. پرسهايشان ديده مياز بيرون شكم

أَقْوَاماً يُرِيدُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَقُومَ  لمََّا أُسْرِيَ بيِ إلَِى السَّمَاءِ رأَيَتُْ»فرمايد:و در جاي ديگر ميحديث چهارم: 

ونَ إِلَّا كَما ا جَبْرَئيِلُ! قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكلُُونَ الرِّبا لايَقُومُوَ لَايَقْدرُِ عَليَْهِ منِْ عِظَمِ بَطنِْهِ فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ يَ

وَ إِذَا هُمْ بِسَبِيلِ آلِ فِرْعَوْنَ يعُْرَضُونَ عَلَى النَّارِ غُدُوّ اًوَ عَشيِّاً يَقُولوُنَ  تَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ المَْسِ يَقُومُ الَّذِي

خواست برخيزد از در شب معراج جماعتي را ديدم كه هرگاه يكي از ايشان مي 2.قُومُا لسَّاعَةُرَبَّنَا مَتَى تَ

اند؟ گفت رباخوارانند كه روز قيامت ها چه كسانيتوانست از جبرئيل پرسيدم اينبزرگي شكمش نمي

و شامگاه آتش بر ها، ناگاه ايشان را بر راه آل فرعون ديدم كه بامداد خيزند مگر مانند جن زدهبرنمي

 .«شودگويند خداوندا چه وقت قيامت بر پا ميشود و ميايشان عرضه داشته مي

 زنا

باشد و در قرآن نيز آياتي وجود دارد كه شأن در دين اسلام، زنا از گناهان كبيره است و حرام مي

آخَرَ وَ لايَقتُْلُونَ النَّفْسَ التّي  للّهِ إِلهاًالَّذينَ لايَدْعُونَ مَعَ ا»:فرمايدمي باشد.ها درباره تحريم زنا مينزول آن

از جمله صفات بندگان خدا آن است كه  4.«3وَ لايَزنْوُنَ وَ مَنْ يفَْعَلْ ذلكَِ يلَْقَ أَثاماًحَرَّمَ اللّهُ إِلاّ بِالْحَقّ 

ا كشتنش نپرستند و نخوانند با خداي به حق خداي ديگري را )يعني مشرك نباشند( و آن نفسي كه خد
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ها را بجا آورد )شرك، قتل، زنا( برسد و ببيند جزاي را حرام فرموده نكشند و زنا نكنند، و كسي كه اين

 .«اش در روز قيامت دو چندانست و هميشه به خواري در آتش استخود را كه شكنجه

است  چشم و گوش و دهن و دست و ساير اعضا هم زنا دارند مثل آن كه زناي چشم نظر به نامحرم

از روي شهوت، و زناي گوش استماع صوت اجنبيه است از روي شهوت، و زناي دهن بوسيدن نامحرم 

 است، و زناي دست لمس بدن نامحرم است. و هكذا ساير اجزا. 

هر كس با زني يهودي يا نصراني يا مجوسي يا  »فرمايد:مي)صلي الله عليه و آله و سلم( رسول الله 

خداوند در گور او سيصد هزار در از آتش بگشايد و از آن درها ، زن ديگري زنا كندمسلمان يا كنيز يا هر 

هاي آتش بيرون آيند و او تا روز قيامت بسوزد و مردم از بوي گند عورتش ها و شرارهمارها و عقرب

زخ ببرند و گاه دستور آيد كه او را به دومتأذيّ باشند و تا روز قيامت او را به واسطه آن بو بشناسند و آن

)صلي الله عليه و .  رسول الله 1«از وجود او در رنج باشند دوزخيان با آن كه خود در عذابي سخت گرفتارند،

فجََرَ بِامْرأََةٍ وَ لَهَا بعَْلٌ، تفََجَّرَ مِنْ فَرْجِهمَِا مِنْ صَدِيدِ واديا ]واَدٍ[ مَسيِرَةَ خَمْسمِِائةَِ  وَ منَْ»فرمايد:ميآله و سلم( 

هر كس با زن شوهر داري زنا كند،  2.امٍ، يَتَأَذَّى بهِِ أَهْلُ النَّارِ مِنْ نتَْنِ رِيحِهمَِا، وَ كَانَا مِنْ أشََدِّ النَّاسِ عذََاباًعَ

طوري كه دوزخيان از بوي رودي از چرك و كثافت از عورت آن دو به مسافت پانصد سال به راه افتد، به

 .«تر باشدب آن دو از همه سختگند آنان به رنج افتند و عذا

 هاآن گناهكار و عذاب زنان اصناف

دارد در اينجا مناسب است بخشي از حديث معراجيه را كه پرده از باطن برخي از گناهان زنان برمي

 را ذكر كنيم.
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 و عليه الله يصلّ)خدا  بر رسول و فاطمه من فرمود: كند كهمي روايت)عليه السلام(امام علي  أميرالمؤمنين

 رسولياتو  فداي و مادرم : پدركردمعرض  كند. منمي گريه شدّت به كه ، و ديديمشديم وارد (وسلمّ آله

بردند،  آسمان به معراج مرا به كه شبي ! در آنعلي خدا فرمود: اي ؟! رسولكنيمي خدا! چرا گريه

 ؛ و اينكشدم و ناراحت ها ملولآن ، و از وضعيتّنمودم مشاهده سختي ابخود را در عذ از امتّ ييهازن

  .درافتادم گريه به امها ديدهبر آن كه عذابي از شدّت

 درآمده و غليان جوش و مغز سر او به بود، و مخ آويزان در دوزخ سرش موهاي به كه را ديدم زني

 بود. 

 . ريختاو فرو مي در حلقوم جهنّم داغ و آب بود، و حميم خود آويزان زبان به كه را ديدم و زني

 بود.  خود آويزان پستان به كه را ديدم و زني

 شد. مي افروخته از زيرش خورد، و آتشخود را مي بدن گوشت خودش كه را ديدم و زني

 بودند.  ها بر او مسلطّبود، و مارها و عقرب شده بسته دستشدو  به دوپايش كه را ديدم و زني

 خارج اشبيني از دو سوراخ بود، و مغز سرش از آتش ، در صندوقيكور و كر و لال كه را ديدم و زني

 بود.  شده تكهّ تكهّ خوره و مرض پيسي او از مرض شد، و بدنمي

 بود.  آويزان از آتش در تنوري ايشدو پ به كه را ديدم و زني

 . ندبريدمي از آتش هاييبا قيچي خود را از جلو و از عقب بدن پوست كه را ديدم و زني

خود را  هاي؛ و خود، امعاء و رودهسوختمي در آتش و دو دستش صورتش كه را ديدم و زني

 خورد. مي

شد؛ و مي خارج شد و از دهانشمي داخل از دُبُرش بود، و آتش سگ بر شكل كه را ديدم و زني

 زدند. مي آتشين او را با گرزهاي سر او و بدن ملائكة عذاب



 
 

 

خدا!  رسول ! ايمن نور چشم بخش و تازگي روشني ! و ايمن حبيب : ايگفت (عَليها سلامُ الله) فاطمه

 ؟ رسولاست ها مقررّ فرمودهآن را براي عذاب گونهخداوند اين كه است بوده چه زنان و كردار اين اعمال

 !دختر من فرمود: اي (سلمّ و وآله عليه الله صليّ) الله

 پوشاندَ. نمي خود را از مردان موي كه است زني بود، آن آويزان مويش به كه زني اماّ آن

 كه زني كند. و اماّ آنمي شوهر خود را اذيتّ كه است زني بود، آن آويزان زبانش به كه زني و اماّ آن

 كند. مي و بستر شوهر خود، خودداري فراش به از رفتن كه است زني بود، آن آويزان پستانش به

 رود. مي بيرون از خانه اجازة شوهرش بدون كه است زني بود، آن آويزان دو پايش به كه زني و اماّ آن

 زينت مردم خود را براي بدن كه است زني خورد، آنخود را مي بدن گوشت كه زني و اماّ آن

 كند. مي

 زني بودند، آن شده ها بر او مسلطّ، و مارها و عقرببسته دو دستش به دو پايش كه زني و اماّ آن

كند، و خود را نمي غسل و حيض ، و از جنابتاست كثيف ، و لباسشاست او كثيف وضوي آب كه است

 شمارد. مي دارد، و نماز را سبكنمي و نظيف پاكيزه

 شوهرش را به بچهّ زايد و آنمي از زنا بچهّ كه است زني بود، آن كور و كر و لال كه زني و اماّ آن

 دهد. مي نسبت

 عرضه خود را بر مردان كه است زني ، آنندبريدها ميخود را با قيچي بدن گوشت كه زني و اماّ آن

 دارد. مي

 است زني خورد، آنخود را مي هايو امعاء و روده سوختمي و بدنش صورت گوشت كه زني و اماّ آن

 گردد. مي و زني مردي بين نامشروع واسطة عمل كه



 
 

 

 گرديد، آنمي خارج و از دهانش داخل از دبُرش بود و آتش سگ و صورت بر شكل كه زني و اماّ آن

 .1ورزدمي خواند، و نيز حسادتآواز مي خواني و ماتمَ خواني آوازه در مجالس كه است خواني آوازه زن

                                                           

: نتهرا ترجمه جامع أحاديث الشيعة(، مصحح جمعى از فضلاء، چاپ اول،، بروجردى، منابع فقه شيعه )آقا حسين -1

مترجم (، ، ابن بابويه، ترجمه عيون أخبار الرضا )عليه السلام؛ محمد بن على 176ص ،22ج ،ق 1331فرهنگ سبز، سال 

 .142، صش1372، سال: صدوق، چاپ اول، تهران1حميد رضا مستفيد و ديگران، ج

 



 
 

 

 نتيجه گيري

رابطه  «الدنيا مزرعة الآخرة»كند و با توجه به جمله تعيين مياعمال دنيايي، حيات آخرت انسان را 

ها اشاره شده، چه چه در آيات قرآني و روايات به آناست. لذا آن« ودر»و « كشت»دنيا و آخرت رابطه 

هايي از يك حقيقت در خصوص تجسم اعمال صالح و چه در خصوص تمثل اعمال بد، از باب بيان گوشه

 باشد.كلي مي

اند ها، خواستهبا بيان بعضي از قسمت)صلوات الله عليهم اجمعين( د متعال و حضرات معصومين خداون

كنند كه بعد از مرگ و در قبر و برزخ و آخرت، اعمال خوب و بد ها را به اين حقيقت كلي متوجه انسان

ت و يا عذاب و و سعادوند و براي انسان موجبات راحتي شانسان با صور ديگري در برابر وي متمثل مي

ها را متوجه اين امر بكنند كه عالم قبر و هايي انساناند با ذكر نمونهكنند. و خواستههلاكت را فراهم مي

برزخ و آخرت براي خود، حساب و كتاب و احكام خاصي دارد و هر عملي از اعمال انسان در آن عالم، 

آورد. و و براي انسان، حساب جديدي پيش ميآورد كند و آثار جديدي به دنبال خود ميصورتي پيدا مي

هاي ديگر و و با ذكر بعضي از موارد، به قسمت هاها را با بيان بعضي از قسمتاند انسانبالاخره خواسته

 به بقيه موارد نيز در حد كلي، متوجه سازند.

رآني بفهميم، اين توانيم از روايات و همچنين از اشارات آيات قچه با دقت و تأمل ميبنابراين، آن

شوند و انسان با صور برزخي و اخروي اعمال است كه اعمال انسان در عالم برزخ و قيامت، متمثل مي

در نتيجه، ذكر نمودن تمثل بعضي از اعمال در آيات و روايات و ذكر  گردد.خود در آن نظام، مواجه مي

-نگرديده، متمثل نخواهد شد. و همين چه ذكرتواند حاكي از اين باشد كه آننكردن بعضي ديگر، نمي

 طور است در باب عقايد و افكار و اخلاق و اوصاف.

مراقب اعمال و رفتار خود باشد چرا كه هر لحظه بنابراين با توجه به وجود چنين مسائلي، انسان بايد 

هتر اين هاست، زيرا هيچ راهي براي جبران وجود ندارد. لذا بترين پشيمانيحسرت در روز قيامت سخت

است كه هر انساني تا در قيد حيات است، خود به اصلاح كارهاي خويش اقدام كند. و تلاش نمايد تا به 



 
 

 

مقام عبوديت دست يافته و به مقام قرب الهي برسد كه تلاشي غير از اين سرانجامي نخواهد داشت. چرا 

ه باشيم بيشتر از فرعون نخواهيم كه ما هر چه مال دنيا را جمع كنيم بيشتر از قارون و هر چه زور داشت

شويم، در حديث آمده كه تعجب است از ميبه مرگ نزديك  گاميك  لحظهداشت، همه رفتند و ما هر 

 1بهشتي كه داوطلبان آن خواب و از دوزخي كه فراريان آن غافلند.

و دعاهاي كمي فكر كنيم كه چرا بيش از هزار آيه قرآن درباره معاد است، چرا در سخنان معصومان 

سفارش به )عليه السلام(  هاي حضرت عليآنان بيشتر به مسئله معاد توجه شده است؟ و چرا اكثر خطبه

 را بگوييم؟ «مالك يوم الدين»تقوا شده؟ و چرا هر روز در نماز بايد جمله 

از هوش كردند تا را تكرار مي «مالك يوم الدين»در نماز آن قدر جمله )عليهم السلام( چرا امامان ما 

آن  هايشاندر مناجات)عليه السلام( امام سجاد در دعاي كميل و )عليه السلام(  رفتند، چرا حضرت عليمي

كند كه گريه مي يروز عرفه بقدر در بيابان عرفات در)عليه السلام( ريزند؟ چرا امام حسين قدر اشك مي

ها ن همه قرآن و پيامبر و امامان نالهشود؟ مگر چه خبر است كه ايريگ زمين از اشك آن بزرگوار تر مي

 ها دارند؟و گريه
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